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 چكیده

در ابتدا به تعريف مفهوم سكولاريسم پرداختهه  ، مقاله حاضر در خصوص سكولاريسم و دينداري 

سهس  بهه    و نظريات جامعه شناسان مختلف در مورد روند سكولاريزه شدن اشاره گرديده است.

رسهد جعها ايهو دو    بهه نظهر مهی    پاسخ داده شده است كه علم سكولار است يا علم دينی سوال

منهایی   ،مهی گهردد  پذير نباشد؛ چراكه اوصاف سكولار و دينی با تعريفی كهه از ننهها ارا هه    امكان

و موارد اختلاف علم سكولار و علم دينی بيان گرديده است. در انتهها مهم بهه بررسهی      يكديگرند

 پرداخته شده است. ،ا مخالف سكولاريسمنقش انديشعندان و روشنفكران دينی موایق ي

 سكولاريسم، ديو داري، معریت، شناخت واژگان كلیدي:
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 مفهومیچارچوب 

از نظر مفهومی، سكولاريسم به معناي غيرروحانی، دنيوي، عریی گروي، زمينی و يا جدايی ديو 

باشهد. سكولاريسهم   می معنی گرومی از مردماز سياست بوده و بر گریته از واژه لاتيو سكولام به

شهود  به معنی روحانی گهري و يها سدسهی گرايهی اسهتععال مهی       Sacramentalismدر برابر 

 نهادمهاي  تهایير  (. در یرمنگ جديد وبستر سكولاريسهم بهه معنهاي عهدم    11 : 1831)شاكريو، 

 New. )اسهت  جامعهه  ععهومی  امهور  و مدنی مسا ل ديگر و ععومی رمنگی نموزش، بر مذمبی

Webster’s Dictionary of the English Language, 1988: 86  در سرزميو مهاي )

پروتستان نشيو سكولاريسم به معناي عالم دنيوي در مقابهل عهالم روحهانی و معنهوي متهداول      

گشت. در سرزميو ماي كاتوليک نشيو مانند یرانسه بجاي كلعه سكولاريسم كلعه لا يک كه از 

به معنی مردم عوام در مقابل مردم روحهانی يها    Laikos به معنی مردم و Laosدو واژه يونانی 

صهورت  روحانيون بكار گریته شد. مر دو اصهلالا  )سهكولار و لا يهک( در بسهياري از مهوارد بهه      

 گریته بر كه شوند، مر چند سكولار داراي مفهوم وسيعتري از لا يک است.مترادف بكار برده می

 سياسهت  از ديهو  تفكيهک  و دنيوي شخص حانيون،رو سلک از خروج معنیبه باشدمی لا يک از

 گرايهی  علهم  يا كردن علعی معنايبه «عِلعانيّت» كلعه از سكولاريسم بجاي عربی زبان در. است

جعله عریی گرايی، جامعهه   از ديگري متعدد معانی داراي معچنيو سكولاريسم. شد گریته بكار

دانشهنامه دانهش گسهتر نمهده اسهت كهه       باشهد. در  می دنيوي، نامقدس، زوال ديو و دنيا گروي

سكولاريسم يک نظريه سياسی و یلسفی به معنی جدايی ديو از دولت بوده كه نن را لا يسم يها  

گويند. چون در زبان یارسی معادل دسيقی براي سكولاريسم وجهود نهدارد، گهاه    می لا يسيته نيز

 : 1831 رامهيو، ) برنهد می اربك «گريعریی»و « گريدنيوي»، «دنياويت»، «گيتيانگی»براي نن 

 كنهار  اجتعها،،  تهدبير  شهدن  عقلانهی  و علعی معنايبه را سكولاريسم سروش عبدالكريم(. 113

 يها  و بهودن  علعی و حكومت شدن دينی غير سياست، و معيشت صحنه از ديو نگامانه گذاشتو

(. علامه محعد تقی جعفري در خصوص 323-38 :1811شدن تعبير كرده است )سروش، لعیع

دارد سكولاريسم به معناي مخالفت بها ملاالهد دينهی، رو     می مفهوم سكولاريسم اينگونه اظهار

دنيا داري، طریداري از اصول دنيهوي، غيهر روحهانی، غيهر مهذمبی، خهارج از صهومعه، مخهالف         

  ؛(11-113 :1812شههههرعيات و طریههههدار دنيههههوي شههههدن امههههور اسههههت )جعفههههري،    
(http://www.ensani.ir در تعريههف دا ههره الععههارف بريتانيكهها نمههده كههه تفكيههک ديههو از )

سياست از سكولار اخص گرديده و سكولار اعم از لا يک است. بر اساس اكثر ايو تعهاريف ديهو   
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نفی نگرديده و یقط از امور زندگی دنيوي مخصوصاً از سياست جهدا گشهته اسهت. په  مفههوم      

معنی نفی سدسی بودن زندگی انسان و در ساحت سياسی نفی حضور نموزه ماي سكولاريسم به 

 (.32-38 : 1812باشد )عيوضی، می دينی در سياست و حكومت

 1331در سهال   جهورج مهالی او    بريتانيايی، نويسنده توسط بارنخستيو براي سكولاريسمواژه 

 بنا ننكه سكولاريسم بر پايه  نزادياستفاده شد. مر چند ايو اصلالا  تازه بود، ولی مفهوم كلی 

 ابو رشهد توان در نیار ا میر سكولار اوليه مايايده. استداشته وجود تاريخ درازاي در بود، دهش

)اور وس( پيدا كرد. وي و پيروان مكتد اورو سيسم باورمند بهه جهدايی ديهو از یلسهفه بودنهد.      

 ش براي انتقاد باورماي دينی ملار  كرد.  تلا بدون را ديو از اجتعا، جدايیمالی او  ايو ايده 

شود كه تأیير اصلی را بهر جوامها   ملار  می اروپادر  عصر روشنگريسكولاريسم مععولاً در پرتو 

اي بهر  طور گسهترده به یرانسهدر  لا يسيتهو  يكانمردر  جدايی ديو از سياست .استغربی داشته

از دوران  منهد است. البته ايده جدايی ديهو و دولهت در شهرم مهم در     ولاريسم رخ دادهپايه سك

ما تشكيل يایته و تا حهدودي مهم   است. دولت نويو مند نيز بر پايه ايو ارزشكهو ريشه داشته

  .استدر نن مویق بوده

 نظريات مختلف در مورد روند سكولار شدن جوامع

در مورد روند سكولار شدن جواما نظريات مختلفی ارا ه شده ولی اكثردانشعندان مم عقيده اند 

قيهده اي اسهت مبتنهی برجهدايی     كه تفكر سكولاريسم ريشه در عصر روشهنگري اروپها دارد و ع  

 یراينهدي  ي منزلهه  بهه  را سكولاريزاسهيون  دوركهيم  اميل. مذمبی نهادماي از حكومت نهادماي

 دينهی  نهادمهاي  كنتهرل  از بتدريج را خود دنيوي امور انسانی جواما نن طی كه كندمی تشريح

. بديو ترتيد نه تنها نهادمايی چون علهوم مختلهف بلكهه    گيرندمی خود اختيار در و كرده خارج

مسا ل سياسی، استصادي و یرمنگی بشر از سلعرو ديو جدا شده و به دسهت خهود بشهر واگهذار     

كولاريزاسهيون را رونهدي در جامعهه انسهانی     سگردد. ديگر جامعه شناس معروف، ماك  وبر می

 دور و بهه سهوي دوران عقلانهی حركهت    مهذمبی بتهدريج    -دانسته كه جواما از دوران جادويی 
 بسهوي  جنبشهی  سكولاريسم ديگر انديشعندان و ننها ديد از(. 81-83 ،1831 برسعی،) كنندمی

. نامنهد مهی  سكولاريزاسهيون  را یراينهد  ايو كه باشدمی دينی ماي ارزش از شدن دور و مدرنيته

خُرایهه جهاي خهود را بهه      به نن گيريجهت با سنتی ديو كه بود كرده بينیپيش كنت نگوست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
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جديهدي پيونهد خوامهد    « ديو انسانی»خوامد سسرد و علم ایباتی )پوزيتيو( نيز با استدلال علعی

خورد. بسياري از نويسندگان و نظريه پردازان، كه شرو، شان بها مهاك  وبهر بهود، ايهو ادعها را       

تفكيهک و تفهاوت   تایير و نفوذ در حال گسترش عقلانيهت بهه معهراه یراينهد     »ملار  كردند كه 

بهه عقيهده   « بهرد. گذاري و یرايند تخصصی شدن، داعيه ماي منجاري ديو را رو به تضعيف می

 گسهترش  چهون  متنهوعی  جريانههاي  بهر  مشهتعل  جامعه گسترش وبر یرايند عقلانی شدن روبه

 سلعرومهاي  معهه  در ابهزاري  عقهل  رسهوخ  و ینی و علعی پيشریت سالاري، ديوان يا بوروكراسی

 طريهق  از نخسهت  مههم  ايهو . است شده ديو حضور سلعرو كامش موجد بنياديو طوربه زندگی

 در سهس  . سياسهت  و حقهوم  استصهاد،  خانواده، يعنی چهارگانه نهادماي یزاينده شدن تخصصی

 سهوي  از .است شده امكانسذير سنتی ارزشی و منجاري ماي حوزه از زدايی ایسون یرايند نتيجه

كرد می موادار جدي مركزيت امر مقدس در جامعه بود، اما پيش بينی گرچه دوركيم اميل ديگر

شهد،  كه كارويژه ماي ادغام و يكسارچه سازي كه توسط ديو كليسايی در جواما سنتی اجرا مهی 

در جواما مدرن در سلاحی گسترده جاي خود را به جعاعات و گرومهاي عضهويتی تخصصهی و   

 خوامد داد.علعی

 م دينیتعريف علم سكولار و عل

تر به بحث ادامهه دمهيم، بجاسهت نخسهت بهه اختصهار       براي اينكه با ديدي بازتر و ذمنی روشو

 :توضيح داده شود« علم دينی»و « علم سكولار»منظور از دو اصلالا  

تنها نوعی نگرش عهام  « سكولار»گونه كه وصف بايد توجه داشت معان« علم دينی»در خصوص 

نيهز  « دينهی »سهازد، صهفت   مهی « علهم »عالم مستی ضعيعه عنهوان  بينی كلی را درباره و جهان

بينی خاص خود به مفهوم علم است. با ايو توضيح، معلهوم اسهت كهه مهر     خوامان انضعام جهان

مشهی خاصهی خوامهد بهود     يک از ايو دو تركيد وصفی مشتعل بر مبانی، باورما، نتهايج و خهط  

« سهكولار »تواند ماي علم میر يک از شاخهبسيار متفاوت از ديگري. و ايو گوياي نن است كه م

بنابرايو، تقسيم علم به دينی و غير دينی به يک معنا صحيح اسهت و بهه يهک    «. دينی»باشد يا 

شهوند  ناميده مهی « غيردينی»معنا غلط. اگر ايو توممّ را پيش بياورد كه علومی كه در اصلالا ، 

اكه بخصوص درباره اسهلام، بنهابر جامعيهت و    اند، ايو تقسيم جايز نيست؛ چرلزوما از ديو بيگانه

خاتعيت نن، لازم است مر علم مفيد و نایعی را كه براي جامعهه اسهلامی لازم و ضهروري اسهت     
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كه گذشت ه منظور ايو باشد كه امهداف غهايی و نیهار علعهی و      بخوانيم. اما اگر ه چنان « دينی»

ينی حاكم بهر ننهها متفهاوت اسهت، ايهو      بمبانی و باورماي ايو دو نو، علم با توجه به نو، جهان

بيهنش  »علعهی اسهت كهه در نن،     «توان گفت: علم دينیتقسيم كاملاً موجّه است.. بنابرايو، می

دانهد؛ عهالم وجهود را    دارنهده جههان مهی   الهی بر عالمِ حاكم باشد؛ بينشی كه خدا را خالق و نگه

اعتقاد به يک نظهام اخلاسهی دارد.   داند؛ براي جهان مدف سايل است و منحصر به عالم مادي نعی

)در مقابل(، علم سكولار، كه با خدا كاري ندارد، تنها براي عالم ماده شأنيت سايهل اسهت، اصهولاً    

  «ماست.مدیدار بودن جهان براي نن ملار  نيست و یارغ از ارزش

 

 علم سكولار است يا دينی؟

سو، با توجهه بهه رنهگ و    نی؟ از يکگرديم: علم سكولار است يا علم ديبه سؤال اصلی خود برمی

مهاي سهنیتی   لعاب علم و یناوري جديد و سرعت روزایزون پيشریت نن، و از سوي ديگهر، ريشهه  

جامعه ما، كه با ديو و اعتقاد به امور مقدّس عجيو شهده اسهت، معچنهيو بها توجهه بهه اينكهه        

ميو ايو نهو، علهم در   بسياري از عناصر اعتقادي ما كه در عصر علم سكولار، توسط یلاسفه سرز

پهذير  رسد جعا ايهو دو امكهان  گري یرو ریته است، به نظر میاي از شک و ترديد و لاادريماله

نباشد؛ چراكه اوصاف سكولار و دينی ه با تعريفهی كهه از ننهها ارا هه شهد ه منهایی يكديگرنهد.           

يعنهی:  « كولارعلهم سه  »يعنی غير سكولار. به عبارت ديگر، « ديو»يعنی: غيردينی و « سكولار»

يعنی: علم با تأكيد بهر ايهو مبهانی و    « علم دينی»علم بدون اعتقاد به مبانی و باورماي دينی، و 

باورما. پ  معنا ندارد كه از جعا ننها صحبت كنيم، جز با دست برداشتو از يكی. اگهر بگهوييم:   

ان بهر سهرعت   تهو با حفظ اعتقاد به باورماي دينی و تحكيم ننها در جريهان پيشهریت علهم، مهی    

ايم، و اگر معتقد باشيم كه ماي علعی مم ایزود، در ايو صورت، علم دينی را تأييد كردهپيشریت

با اصل سرار دادن سرعت پيشریت علم و ملالق پنداشتو نتايج علعی در صهورت احسهاس خلاهر    

صهورت،   كنيم، در ايوبراي باورماي اعتقادي و مفاميم ارزشی، ننها را به گونه ديگري تعريف می

ايهم. بنهابرايو، گريهزي از انتخهاب     ايم و به نفا علم سكولار كنار ریتهاز علم دينی دست برداشته
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كهار ععهومی مهر انتخهاب     كار با راهرسد ايو راهكار ايو انتخاب چيست؟ به نظر مینيست. اما راه

مهاي  ر تفهاوت تديگري یرم ندارد: به منگام لزوم برگزيدن يكی از دو چيز، شناخت مر چه دسيق

ننها، و در نتيجه، توجه به نتايج و عواسد احتعالی مر كدام. به عبارت ديگر، در زمان انتخاب، مها  

گيرد؟ يا چه چيزمايی بهه مها   پرسيم مر يک از طریيو انتخاب چه چيز يا چيزمايی از ما میمی

 دمد؟ يا چه نیار مثبت و منفی در زندگی ما دارد؟می

 

 ولار و علم دينیموارد اختلاف علم سك

مهاي كلهی،   مورد اشاره سرار گریت و شاخص« علم دينی»و « علم سكولار»بنابر ننچه در تعريف 

شهجاع    ).كه در نیار گوناگون براي یرايند سكولاريسم به طور كلی مورد تأييد سرار گریته است،

لار و علهم دينهی در   بايد گفت: مبانی و باورما و باللابا، نتايج علم سكو (11: 1831 زند، عليرضا

. معنويهت و  3. معریهت؛  8جههان؛  . 2خهدا؛   .1 چهار محور ذيل به غايت از يكديگر یاصله دارند:

 ش.ارز

ماي مختلف نن صحبت كنهيم،  جريان سكولاريسم در حوزهكل مايشاخص از بخواميم البته اگر

نظر علم سهكولار اسهت،    بايد موضوعات زياد ديگري را نيز به شعار نوريم، اما چون مبحث مورد

 :پرداختو به چهار موضو، مزبور، تا حدّ زيادي امداف موردنظر را تأميو خوامد كرد

 

 خدا -1

است. با ورود خدا به عرصه علم، مقهدّمات  « خدا»مرز اصلی بيو علم دينی و علم سكولار مفهوم 

گهردد.  لار تبديل میشود و با حذف خدا از ايو دايره، علم به علم سكودينی شدن علم یرامم می

توان جداي از يگهديگر  خدا و طبيعت را نعی» :گويدعلم مدعی شناخت طبيعت است و ديو می

شناخت، و ايو يكی از تعليعات سرنن كريم است كه به مؤمو و غيرمؤمو بهه صهورت يكنواخهت    

يعهان  كند طبيعت را مورد ملاالعه و بررسی سرار دمند تها خهدا را بشناسهند و بهه خهدا ا     امر می
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بياورند تا در نتيجه، طبيعت را نيز بهه خهوبی شهناخته باشهند... سهرنن كهريم اعتبهار و امعيهت         

دارد و توضهيح  تعليعاتش را با تأكيد به اينكه خدا را عبادت كنند و به او عشق بورزند، ابهراز مهی  

دمد كه بر ایر عشق به خهدا و عبهادت كهردن ذات پها  او، علهم بشهر بهه سهوانيو مهادي و          می

 (.18: 1833 الديو،ریيا)«خودشناسی یزونی خوامد گریت.

 

حهذف خهدا از مابعداللابيعهه    » :نويسهد نرتور برت در كتاب مبادي مابعد اللابيعی علوم نويو می

 :1811، بهرت ) «نويو علت بحران معریتی نويو و یرم علم سديم و جديد در مبنا نيز معيو بود.

بگهوييم: سهنگ بنهاي علهم سهكولار و حتهی كهل ايهده         پ  به واسا، محق خواميم بود كه  (13

سكولاريسم، ودا، با مفهوم خدا در حوزه علم است. بهه سهول نصهر، در علهم سهكولاردر بهتهريو       

ته و نن اي را ساخحالت، خداوند به عنوان خالق جهان، چونان بنیايی پذيریته شده است كه خانه

گهاه  شو است كهه دينهدار واسعهی مهي     پ  رو (211 :1818نصر، )ت.خانه اينک مستقل از اوس

دانهد و  تواند نسبت به علم نظر سكولار داشته باشد؛ چراكه او خود را در ومله اول ديندار مینعی

بعد به علم و كشف سوانيو طبيعت نظهر دارد. البتهه حقيقهت علهم و ديهو ننچنهان پيچيهده در        

مايی كهه بهه وسهيله    كتاب .دانست توان مبریاي از انتقاديكديگرند كه حتی ايو جعله را مم نعی

ماي مختلف نوشته شده، ععوما در نغهاز ملالهد يها وسهط يها پايهان       پژومشگران سديم در زمينه

اند كه نويسهنده روي  كردهشده و بديو ترتيد، خاطرنشان میدر ننها ذكر می« خدا»ملالد، نام 

انندگان بفهعاند كهه علهم   خوامد به خوكند، مینويسد يا روي علعی كه اظهار میملالبی كه می

شود و در نغاز تحصهيل علهم،   مخلوم خداست و مومبتی است از او كه بر بندگانش مرحعت می

محصّل بايد بداند كه مقصود از تحصيل علم، خداشناسی است به بهتريو وجه، و در حقيقت، بهه  

بخهش  الههام  واسلاه معيو نظر معنوي و روحانی مسلعانان به جهان بود كه تعليعات سرنن كريم

شده بود، و رغبت شديد ننها به شناختو جهان نیريده خداست و به معيو سهابقه و بهر معهيو    

 الهديو، ریيها ) گذار علوم جديد شهوند. انگيزه بود كه توانستند روش علعی را اخترا، كنند و پايه

1833  :28 ) 
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معتقدان بهه علهم دينهی    كه معتقدان به علم سكولار و اگربگوييم:درصورتیبنابرايو، كذب نيست

 .دسيقا تعريف كنند، تعاريفشان يكسان نخوامد بود« علم»منظورشان را از 

اند كه تحوّلات تاريخی ایكار یلاسفه و انديشعندان دربهاره  تر را كسانی متوجه شدهاما نكته مهم

ه خدا را ملاالعه كرده باشند. ماحصل سخو مزبور ايو بود كه منكر خدا و معتقد ب« خدا»مفهوم 

كند. اما نكته جديد ايو است كه حتهی در ميهان   نگرششان نسبت به علم و چيستی نن یرم می

كنند ديدگاه متفهاوتی نسهبت بهه    معتقدان به خدا كسانی كه خدا را به گونه متفاوتی معریی می

 .«خدا»العاده مفهوم علم و عالمِ و عالمَ دارند، و ايو يعنی: امعيت یوم

معاد نيز بايد گفت: اعتقاد به معاد، جداي از اعتقاد به خدا معنا نهدارد. تعهام   در خصوص مسئله 

ماي كلامی وجهود دارنهد، بهه نحهوي بهه مفههوم       براميو ایبات ضرورت وسو، معاد، كه در كتاب

« اصهل معهه يها مهي     »درباره اصول ديو،  :متصل مستند. كاملاً صحيح است كه بگوييم« خدا»

ندي كه خدا در دانهش او جايگهامی نداشهته باشهد، معهاد نيهز مهي         صادم است. باللابا، دانشع

جايگامی نخوامد داشت و دانش منهاي خدا دانش منهاي معاد نيز خوامد بود و بعكه ، علعهی   

 .نيز در نن نقش مشخصی ايفا خوامد كرد« معاد»كه خدا در نن جايگامی داشته باشد، نموزه 

 جهان -2

« سهكولار شهدن  »، اصلالا  «ماي تجربیلار شدن در پژومشمفهوم سكو»لاري شاينر در مقاله 

شهعارد. يكهی از ايهو معهانی،     دمد و براي نن شش معنها برمهی  را مورد تحليل و بررسی سرار می

سكولار شدن به ايهو   :دمداست. او منظور خود را چنيو توضيح می« زدايی عالمَتقدّس»مفهوم 

كند و با طبيعهت یيزيكهی   ر اساس عقل زندگی میشود و بنياز میمعناست كه انسان از ديو بی

 (88 :1838زاده ، سراج) شود.شيئيت يایته مواجه می

شناسهی  كند، بخصوص در مقايسه با تصويري كهه بهاربور از جههان   ننچه شاينر از نن صحبت می

]جههان در سهرون وسهلااع يعنهی نظهام      » :گويهد دمد، سابل یهم است. او میسرون وسلاا ارا ه می

اي كه مر چيز نقش خاص خود را در نن به عهده داشت و مقریر بهود كهه در   سلسله مراتد يگانه
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طلد غايت سصواي خويش باشد. معه طبيعت در خدمت انسهان و انسهان در خهدمت و بنهدگی     

و به معنهاي واحهدي   شناسی، تاريخ و الهياّت معه از منشأ واحدي صادر خداوند بود. علم، كيهان

اش مهاي اصهلی  بينی سرون وسلاايی بود كه مشخصهناظر بود. و ايو تصويري ب  موجز از جهان

علهم جديهد   بر ایر اصلا  دينی مم چندان تغييري نيایت، ولی مقریر بود كه بهر ایهر برخهورد بها     

 .(12 :1813باربور، ) «تحولّ بنياديو پيدا كند

ر علم سكولار، و دومی جهان در علم دينی را اگرچه با نگاه سهرون  از دو بيان مزبور، اوّلی جهان د

تهر دربهاره   كند. اما ايو منوز شرو، اخهتلاف اسهت. مسهئله مههم    وسلاايی و مسيحی معریی می

گونه كه تعريهف  پرسشی است كه ايو دو نو، علم از موضو، مورد ملاالعه خود ه يعنی عالمَ بدان 

اندازشهان از جههان   ر، مهم به نظهر نيايهد كهه دو عهالمِ چشهم     كنند ه دارند. شايد در بادي ام می

شايد كسی بگويد: به مر حال، مر دو دربهاره جههان و اسهرار و رمهوز نن تحقيهق       .متفاوت باشد

ماي متفهاوتی مهم پهيش    كنند؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه زاويه ديدماي متفاوتْ پرسشمی

بهاربور، نويسهنده   . ماي متفاوتی خوامند داشهت اسخماي متفاوت باللابا پنهد، و پرسشروي می

 :نويسههههههههههدكتههههههههههاب پرمحتههههههههههواي علههههههههههم و ديههههههههههو، مههههههههههی

كردنهد، اساسها بها    وجهو مهی  مايی كه )دانشعندان جديد( پاسهخش را از طبيعهت جسهت   پرسش

شد، یرم داشت. توجه و علاسه ننها نه به علل غايی كهه  مايی كه در سرون وسلاا طر  میپرسش

نه به علل صوري كه ناظر به ماميت اشيا بود، بلكه بهه علهل یهاعلی معلاهوف      ناظر به نينده بود،

گریتنهد و جهدا از مرگونهه نظهام     بود. يک بخش محدود از نحوه ععل پديدارماي طبيعی را مهی 

 .(18 :1813باربور، ) كردند.جاما و شامل متایيزيكی، توصيف می

پرسيد شود، بلكه میچنيو يا چنان می« چرا»پرسيد: به معيو دليل، دانشعند جديد مرگز نعی

كنند؟ و مسلیم است كه مدف پرسشگري كهه از  ما چنيو يا چنان تغيير پيدا میپديده« چگونه»

اخهتلاف   .پرسد، متفاوت اسهت اشيا می« گونگیچ»كند با ديگري كه از امور سؤال می« چرايی»

شناسهی دينهی متعهايز    شناسی علعهی جديهد را از جههان   ه به نحو كاملاً ععيقی جهانديگري ك

سازد و بسياري از كسانی كه در ايو زمينه صاحد نیاري مستند نن را مهورد تأييهد و تأكيهد    می
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شناسهانه، كهه مهاده را تنهها     پرستی علم جديد است. ايو نگرش جههان اند بر سر كعّيتسرار داده

نورد، معه چيز ايو جهان مادي را سابل تحويل به مناسهبات و  هان به شعار میواسعيت بنيادي ج

كهه  دمنده جهان، يها چنهان  داند. در ايو ديدگاه، عناصر اوليه تشكيلمعادلات رياضی و كعیّ می

گفت: بعد و حركت، و اينهها معهه   گونه كه دكارت میگفت: جرم و سرعت بود، و يا ننگاليله می

شناسی، سرانجام ديهدگامی كهه از مهابز مايهه     عّيت بودند. حتی در زمينه روانسابل تحويل به ك

گریت و یكر و غم و شادي و احساسات و عواطف و انفعالات نفسانی را پديدار زايدي ناشی از می

محهور از  پرست و كعّيتشعرد، استيلا يایت. و ايو نگاه مادهماي جسم میكنش و واكنش سلول

ه مدعی شد: به كعک سوانيو رياضی، سهادر اسهت تنهها بها اسهتفاده از بعهد و       اينجا سر درنورد ك

كنهد   حركت، جهان را از نو بسازد. پ  چنيو جهانی يعنی اسكلتی كه امتداد دارد و حركت می

نيا واسعا چنيو است؟  نيا مي  چيز ديگري در ايو جههان وجهود نهدارد؟  پيشهروان علهم نهويو       

عيت دارد معهان صهفات و خواصهی اسهت كهه علهم مكانيهک از نن        ننچه واس: گفتندمعيو را می

اي از حقيقت ندارنهد...  اند و بهرهكند و ساير صفات اشيا تابا ذمو و دريایت ندميانوگو میگفت

مها و  ماي نن بودند، و ايهو پهي   ما و پي طبيعت چون ماشينی شده بود كه معه موجودات مهره

اوصاف ديگري نداشتند و دانشعندان منتظهر بودنهد تها بهه     ما مم جز جرم و بعد و حركت، مهره

در نتيجه،   .(121 ص :1818سروش،  )كعک دستگاه رياضی توانا، مععّاي ايو ماشيو حل شود.

مند است، مرتكد پذير، كه سخت به نن علاسهعلم سكولار حتی در ارتباط با جهان مادي كعّيت

ربط و خارج از موضو، ناپذير وجود مادي را بیكعّيتماي ]اولاً،ع جنبه :شوددو اشتباه بزرگ می

كنهد، معانها   كند؛ ]یانيا، عبنابرايو، نگرش مدر  يا ذمو، كه ايو جهان را ملاالعهه مهی  تلقیی می

  شعور یردي بشر است كه چيزي جز سدرت استدلال نيست و ربلای به وحی و عقل كلی ندارد.

علم جديد چهون مايهل اسهت كهاملاً كعّهی      » :كندمیرنه گنون نقيصه علم جديد را چنيو بيان 

ماي موجود ميان وسهايا جز هی و خهاص و حتهی مهواردي كهه در ننهها        باشد، از توجه به تفاوت

ما كاملًا بارز است و طبعا عناصهر كيفهی بهر كعّهی تفهومّ بيشهتري دارد، امتنها،        گونه تفاوتايو

تريو بخش واسعيت از ديهد علهم   ه مهمورزد، پ  شايد بتوان گفت كه به معيو دليل است كمی

ماند... ايو وضا مخصوصا منگامی چنيو است كه به ملاالعه امور انسانی دسهت  جديد پنهان می
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زنند... و علعی كه چنيو باشد به راستی، یاسد مرگونه ارزش معریتی واسعی، حتهی در زمينهه   می

 .(211 :1831نصر،  )«نسبی و محدود خود خوامد بود.

تر و زيباتر، نيات سرنن بيانگر ايهو  شناسی دينی ريشه در ديو دارد، و از معه جا روشواما جهان

سرنن مرزبندي ساطعی ميهان امهر طبيعهی و امهر یهوم طبيعهی        .نو، نگرش به عالم خلقت است

كند. نفسی كه پهرورده و سها م بهه سهرنن اسهت، عهالم طبيعهت را دشهعنی طبيعهی          ترسيم نعی

چيرگی يایت و مقهورش ساخت، بلكه به عنهوان جهزم مكعّهل جههان      شعارد كه بايد بر نننعی

اش و به يک معنا، حتهی در سرنوشهت نههايی او    نگرد كه در حيات دينیدينی انسان، به نن می

داند كه مم خداوند مم شريک اوست... سرنن طبيعت را در نهايت، يک تجلیی الهی )بر انسان( می

ماي بسيار زيادي مسهتند  سازد. اشكال طبيعت، نقابف میدارد و مم او را مكشورا محجوب می

پوشانند؛ در عيو حال، براي نن كسانی كه چشهم باطنشهان بهر ایهر     كه صفات متنوّ، الهی را می

 )سهازد. صفات را مكشهوف مهی  است، معاننف  امّاره و تعايلات گريزنده از مركز نن كور نگشته

 .( 211ه211 :1811نصر، 

، جهان طبيعت نزد دانشعندي كه به نن نظهر اسهتقلالی دارد، حتهی اگهر تعهام      بنابرايو، ديدگاه

انهداز  ماي كعیّ نن مويدا گردد، معواره محجوب باسی خوامهد مانهد و خهدا نيهز در چشهم     جنبه

كند، حتهی اگهر   گاه حقی تلقیی میچنيو شخصی محجوب است و نزد دانشعندي كه نن را تجلیی

ملا شده باشد، بيشتر مكشهوف خوامهد بهود و خهدا نيهز از ايهو       ماي كعیّ كعتري از نن برجنبه

زدگهی  روي، نصر در جايی ديگر، با عصبانيت، درباره علم و علهم بديو .زاويه، در تجلیی خوامد بود

اي را كهه انسهان   معانا مذمد اصالت علم اسهت كهه واسعيهت معنهوي    » :گويدسكولار جديد می

توان به تعبيهر  ود بسيار زيادي از ميان برده و ننچه را میيایته تا حدمعواره در پيرامون خود می

طبيعت دانست از نن گریته و ايو یكهر اساسهی اسهلامی را،    « رازگوي»مكریر سرنن مجيد، جنبه 

 :1811نصهر،   )«ما نيات خداونهد و مظهامر او در خلقهت اسهت، منههدم كهرده اسهت.       كه پديده

 .( 211ه211

 :یرمايدتقاد، میعلیامه جعفري با تأكيد بر ايو اع
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نگران ، واسعيهات عهالم مسهتی را بهه     تواند ملاابق پندار بعضی از سلاحمي  متفكر مسلعانی نعی

مها و اشهيايی منحصهر    عنوان يک عده موجوداتی كه معه حقايق و ابعاد و سلاو  ننها در پديهده 

 (231 :1813جعفرى، ) كنند، تلقیی كند.شود، كه در ارتباطات حسیّ ننها را در  میمی

 معرفت -3

تههريو موضههو، مههورد توجههه، بحههث در سلعههرو مباحههث یلسههفی، از زمههان كانههت بههه بعههد، مهههم

، «ابهزار و منهابا شهناخت   »ماي اصلی ايو حوزه با سه عنهوان  شناسی بوده است. پرسشمعریت

گيري ايو سه مسئله ابعهاد  پی .شونداز يكديگر متعايز می« ارزش شناخت»و « حدود شناخت»

ماي علم سكولار و علم دينی را برملا خوامد سهاخت. ابهزار شهناخت از ديهدگاه     ز تفاوتديگري ا

حه  و تجربهه، صهور    «. عقل جز هی حسهابگر  »است، به علاوه « تجربه»و « ح »علم سكولار، 

)چيزمايی از سبيل رنهگ و بهو و مهزه و صهدا( را بهه      « بسا ط حسیّ»حسیّ يا ه به تعبير راسل ه  

كنهد و از نن په ، عقهل حسهابگر ايهو محصهولات حه  را بهه انحهاي          ذمو انسان مخابره می

ماي كعیّ و عددي ننهها،  كشد، و با در نظر گریتو نسبتگوناگون، در حصار كعّيت به حب  می

از معهيو جها، پاسهخ ايهو نهو، علهم بهه مسهئله دوم بحهث           .رسهد به نتايج كاربردي جديد می

مها و  شهري منحصهر بهه شهناخت پديهده     شهود. محهدوده دانهش ب   شناسی نيز روشو میشناخت

پذيري است كهه سابليهت پوشهيدن لبهاس كعيّهت داشهته باشهند. بنهابرايو، دو         موضوعات تجربه

مهاي  نزد پوزيتيويست« پذيريتحقيق»ماي مختلفی معچون ه با روايت« پذيريتجربه»اصلالا  

دانشعند سهكولار   موضا يک« پذيريكعّيت»نزد پوپر ه و  « پذيريابلاال»منلاقی سرن بيستم و 

كند. نتيجه منلاقی چنيو رأيهی طهرد   شناسی روشو میرا در برابر دو پرسش اول بحث شناخت

مر تصور و تصديقی جز رياضهيات و طبيعيهات از دايهره معلومهات بشهر اسهت. حتهی در مهورد         

كه گذشت ه تنها نن بخشی مدّنظر است كهه سابليهت تلفيهق بها رياضهيات       طبيعيات مم ه چنان 

باشد. بنابرايو، مفاميم موجود در ديو، مابعداللابيعه، اخلام و مهر چهه از ارزش صهحبت    داشته 

ناپهذير طبيعهت در تهور چنهيو     كند، معنويت و حتی ه بنابر اسوالی كه گذشت ه جنبه كعّيت  می

خورد. علاوه بهر نن، بها دسهت    گيرد و بنابر چنيو یتوايی، مهر غيرعلعی بودن میعلعی سرار نعی

اي تهوان انتظهار تحفهه   مها نيهز نعهی   سينه وحی و كشف و شهود باطنی، از ايو روزنهرد زدن بر 
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شود در دستاوردماي علم تجربی رياضهی، و ايهو   داشت و در نتيجه، معه چيز انسان خلاصه می

كند و نه معنويت، و نه بهه سهؤالات انسهان دربهاره مبهدأ پاسهخ       نو، علم مم نه اخلام توليد می

 .مايش در خصوص معادشدمد و نه به پرسمی

، سؤالی كه نزد یلاسفه سنیتی و جديد وجهود داشهته، ايهو بهوده     «ارزش شناخت»درباره مسئله 

است كه وستی ما مدعی علم به چيزي مستيم، چه ضعانتی وجود دارد كهه ايهو ادعها صهحيح و     

در غيهر   شهود؛ سابل سبول باشد؟ اگر ايو ضعانت وجود داشته باشد شناخت ما ارزشعند تلقیی می

نظر از نقاط ضعف يا سوّت پاسهخ  ايو صورت، شناخت ما معواره مشكو  باسی خوامد ماند. صرف

ملاهر  بهوده اسهت، تشهتیت نرام متفكهران      « ملاابقت حقيقت»یلاسفه سديم، كه در سالد نظريه 

« ارزشهعندي معریتهی  »جديد در ايو باب، دلالت بر ناكامی ننها در يایتو ملاكی براي تضهعيو  

روي بشهر جديهد   پهيش « بحران معریتهی »جديد دارد، و ايو چيزي است كه برخی نن را دانش 

 .اندناميده

اند. ننان زيبهايی سهتارگان و دريها و    علم در نغاز، مرمون وجود كسانی بود كه عاشق جهان بوده

ما را ادرا  كردند و چون عاشق ننهها بودنهد، یكرشهان معلاهوف ننهها بهود و       جعال نسيم و كوه

شوند، بشناسهند. .... امها   خواستند ننها را بهتر از ننچه از يک متفكر ساده سلاحی یهعيده میمی

تهر شهده و انگيهزه    سدم به سدم، با پيشریت علم، انگيزه عشق، كه مادر نن بوده، به تدريج ضعيف

بينهی نشهده خهود، مقهام     رو سایله علهم بهود، بهه بركهت پيهروزي پهيش      سدرت، كه نخست دنباله

دگی يایت. عاشق طبيعت محروم شده و دشعو طبيعت به پهاداش رسهيده اسهت. بها مهر      سركر

« ماميهت جههان یيزيكهی   »سدمی كه یيزيک برداشته، مها را بهه تهدريج، از شهناخت ننچهه كهه       

تر كرده است. رنگ و صورت، نور و سايه، شكل و بایت، ديگهر متعلیهق بهه نن    ناميديم، محروممی

رياي خود كهرده بودنهد. معهه ايهو     د كه يونانيان عروس عشق بیطبيعت بيرون از ذمنی نيستن

ماي شكننده و مولنها   چيزما از معشوم به عاشق انتقال يایته و معشوم به اسكلتی از استخوان

و شايد به خواب و خيالی بدل شده است... چون مرد علم در سلو  عشق به طبيعهتْ مهأيوس و   

گويهد: چهه   گردد. مرد ععل مم مهی د و عاصی طبيعت میایرازگردد، بيرم طغيان برمیناكام می
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رسد، رؤيهايی بهيش   امعيتی دارد كه بيرون از ذمو مو جهانی وجود دارد يا ننچه كه به نظر می

خوامم به سلو  وادارم. بديو ترتيد، نيست؟ مهم ايو است كه مو بتوانم جهان را چنان كه می

نشهاند و مهر انهدازه كهه ايهو      معریت عشهق مهی   علم مر سدر كه بتواند معریت سدرت را به جاي

كنهد... علهم، كهه در نغهاز     استحاله راه كعال بسيعايد، علم بيشتر در ورطه ساديسهم سهقوط مهی   

رو حقيقت بود، اينک با حقيقت سر جدال دارد؛ زيرا حقيقت تام با شک علعی تام ملازمهه  دنباله

 )نميهز تلقیهی كهرد.   معهه علعهی را تشهويش   يابد... ايو است دليل بنيادي ننكه بايد سيعاي جامی

  .( 223ه228 :1813راسل، 

بنابرايو، علم سكولار با سعاجت بر حفظ مبانی خاص خود، مرگز انسان را به نرامش و سكون و 

جهان بها چههره    تا زمانی كهه متعلیهق نن ماشهينی بهی    « معریت عشق»رساند. رضايت سلبی نعی

و « رازگهوي طبيعهت  »يش نيست. تا زمهانی كهه جنبهه    عاطفه رياضی باشد، خواب و خيالی ببی

نن لحاظ نشهود، عشهق نسهبت بهه نن معنها نهدارد. نبشهخور عشهق مرگهز          « نيه بودن»خصلت 

اي است نههانی كهه عشهق از او    للايفه .معشوم باشد «پذيرپذير و كعّيتتجربه»تواند جنبه نعی

دو نور خدايند: كسی كهه از نهور   كه نام او نه لد لعل و خط زنگاري است. عشق و علم مر  خيزد

بينهد خهود را نيهز معاننهد طبيعهت،      علاوه بر ننكه طبيعت را تيره و تهار مهی  . بهره استخدا بی

كند. لذاست كه در تشخيص حقيقهت و بهراي شهناخت واسعيهت،     ظلعانی و خاموش مشامده می

داند و گاه ععهل  یيابد؛ گامی یايده و سود را ميزان تشخيص حق از باطل مميزان و ملاكی نعی

كنهد و در  پندارد و گامی ديگر به صرف یرضيه بسنده میو نزمون را معيار تعيز زشت و زيبا می

بينهد. چنهيو شخصهی انديشهه و تصهعيعش انديشهه و       نهايت نن را خارج از دسترس خود مهی 

 در چنهيو نگرشهی،   گرايد و ديگهر روز بهه غهرب ...   تصعيم شيلاان است. او يک روز به شرم می

شود مسلیعا با كسهی كهه تعهام    عالِعی كه به كشف حقيقتی جديد و دريایت واسعيتی نو نايل می

دمد، متفاوت است. پيشهبرد  ممّ و غعش را به تجربه و ماده و نزمايش و نزمايشگاه اختصاص می

اي كهه بهيو نخهريو    مهاي مفقهوده  مرزماي دانش تنها ناشهی از چنهيو عهواملی نيسهت. حلقهه     

ربی دانشعندان با كشفيات و اختراعات جديد ننها وجود دارد مؤيّد خوبی بر ايو ماي تجنزمايش

ملیاصهدرا در مقدّمهه    .كنهد ادعاست. علم نور است و نور در جسم تيره و كدر انعكاس پيهدا نعهی  



 

 

 33 |                                                                        9911، پاییز و زمستان اولسال اول، شماره    | پژواک جامعه

 

ما و ناملايعات یراوانی كه بر او گذشهته اسهت، راز مشهامده    كتاب اسفار، پ  از اشاره به سختی

سهاز  كنهد: در ايهو حهال، بهه سهوي سهبد      كشف نواسص یلسفی را چنيو بيان مهی اسرار الهی و 

كننهده امهور مشهكل نعهودم.     حقيقی روي نوردم و با یلارتم زاري و تضریعی ذاتی به درگاه نسان

چون مدتی دراز و زمانی طولانی بر ايو حال باسی ماندم، نفسم ه از جههت مجامهدات بسهيار ه       

ماي یراوان، التههابی  انی يایت و سلبم به واسلاه رياضات و كوششبرایروخته گشت و اشتعالی نور

ماي جبروت بر او روشو گرديد و سوي يایت. در نن حال، انوار ملكوت الهی بر نن تایت و پنهانی

روي، در پی نن به اسرار و رازمايی اللااف الهی و اضوام احدي او را یرا گریت و تلایی نعود. بديو

ون نيایته بودم و رموزي برايم كشف شد كه تا حال ه معهراه بها برمهان ه        نگامی يایتم كه تاكن

منكشف و نشكار نشده بود... اينجا بود كه عقل به استراحت و نرامش تام رسيد و به مقام سكون 

  و نسودگی نايل نمد...

شناسهی دينهی مهورد    شناسی سكولار و معریتماي معریتبنابر ننچه تاكنون در خصوص تفاوت

شهناس در صهورتی   معریهت  :شناسی داردما ريشه در دو نو، مستیه سرار گریت، ايو تفاوتاشار

مهاي  شناسی توحيدي اتخهاذ نعايهد، تعهامی مراتهد دانهش     كه اصول موضوعه خود را از مستی

حصولی و حضوري را كه درباره خلاوط كلی ديو يا برگریته از متون معتبر دينی باشهد الههی و   

اي گرايانهه ماي ح شناس از نبشخور یلسفهو در حالی است كه اگر معریتداند، و ايمقدّس می

وگو بها موسهی   ماي سومی مستند كه در گفتيایته انديشهتغذيه كند كه شكل توسعه يا سازمان

السلامدر گرو مشهامده محسهوس و نشهكار خداونهد     السلامايعان خود را به نن حضرت عليهعليه

مهاي انسهانی   عيا معارف بشري و تزلزل و دگرگهونی معهه دانسهته   سرار دادند، به نفی تقدّس ج

تهري  كنندهتر و سانااما جايی كه به نحو بسيار شفیاف .(283 :1811جوادى نمل ،) كند.حكم می

توانيم جواب سؤال اصلی خود را پيدا كنيم سسعت پايانی بحث اسهت؛ جهايی كهه پيامهدماي     می

ماي متفاوت در حهوزه زنهدگی ععلهی روشهو     شناسیمعریتشناسی و ما، جهانايو خداشناسی

 .شودمی

 معنويت و ارزش -4
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و معناداراي دو نو، كهاربرد اسهت: يكهی وستهی ايهو كلعهه را       « معنا»مأخوذ از كلعه « معنويت»

عهالم  »در مقابهل  « عهالم معنها  »دميم و ديگر وستی از تركيهد  معراه لفظ مورد استفاده سرار می

. در كاربرد نخست، لفظ در حقيقت، سالبی حامل مهراد و نيّهت خاصهی از    گوييمسخو می« ماده

شود و رابلاه ايو گوينده است؛ يعنی در ايو كاربرد، لفظْ پوسته و معنا مسته سخو محسوب می

پوسته و مسته مم صریا سراردادي است. ايو سرارداد صهریا بهراي صهيانت از مسهته وضها شهده       

گفت: نسبت لفظ و معنا، معان نسبت ظامر و بهاطو اسهت.   توان است، نه حفظ پوسته. پ  می

خوامهد از  سازد كه انسان یلارتا در تعقيد مدف و نيّت خاصی است و مهی اند  تأمّل روشو می

« ضهد ارزش »اععالی خاص و  «ارزشعندي»سلاح ظوامر امور یراتر رود و اينجاست كه سخو از 

درست معهيو جها   « مانسبيت ارزش»كه دام نيد. بايد دست شود بودن ریتاري ديگر به ميان می

عالعی نيسهت كهه بهالاتر )بهه معنهاي      « عالم معنا»اما در كاربرد دوم، منظور از  .پهو شده است

مهاي  یوسيت مكانی( از عالم ماده باشد، بلكه منظور اشاره عقلی به عهالعی اسهت كهه محهدوديت    

: يكی جنبه مادي و ديگري جنبهه  عالم ماده را ندارد. طبيعت جسعانی تركيبی از دو جنبه است

ماي ايو عالم ريشه در مادي بودنش دارد. تغييهر، یسهادپذيري، زمانعنهدي و    صوري. محدوديت

ماي مادي خلاصه شود نن وسهت  مكانعندي از مختصات ماده است. اگر مستی در معيو ويژگی

ت. در ايهو  ارزشعند تلقیی كردن یعلی و ضدارزش تلقیی كردن ریتهاري ديگهر سابهل مضهم نيسه     

یتهوا داده  « دانهش »از « ارزش»و « مسهت »از « بايد»صورت، حق ايو است كه به جدايی سلعرو 

نتيجه گریت كهه اعتقهاد بهه معنويهت     « معنا»توان با تركيد دو كاربرد كلعه بنابرايو، می .شود

حاصل مدیعند تلقیی كردن زندگی است و مدیعندي زندگی حاصل اشراف و احاطه عهالم معنها   

شهود ارزش  عالم ماده است و نتيجه ايو احاطه و نن مدیعندي ايو است كه انسان حاضر میبر 

را از ضدارزش باز شناسد و كارمايی معچون، صداست، ویاي به عهد، ايثار و عهدالت را ارزشهعند   

تلقیی كند و ریتارمايی معچون ظلم، خيانت، دروغ و غيبت را ضد ارزش به شعار نورد. بنهابرايو،  

اش دانشی است كه تهوان اظههارنظر دربهاره ارزش را    بينی علعی نتيجهالم معنا از جهانحذف ع

 .نخوامههد داشههت و بههاللابا، معنويههت نيههز در چنههيو نگرشههی جايگههامی نخوامههد داشههت      

انسان مادي كسهی   .است« نيهليسم»تريو خلار روايت سكولاريستی علم تجربی رو، بزرگاز ايو
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نعايهد. بنهابرايو،   داند و بر اساس معيو اعتقاد نيز ریتهار مهی  است كه جهان را سراسر مادي می

پرستی نيست؛ زيرا بسهياري از مهاديون بهراي    پروري و لذتمادي بودن ریتار الزاما به معناي تو

تأميو ریاه ديگران، ايثار و یداكاري كرده و براي تهيه نزادي، مسكو و نان معنوعان، جان خهود  

مهاي ننهها در   ما و تلاشبودن ریتار ايو گروه به ايو معناست كه نرمانكنند. مادي را نيز یدا می

ماست. دليل ايو محدوديت نيهز ايهو اسهت كهه ننهها اعهم از اينكهه        محدوده حيات مادي انسان

پندارنهد و در نتيجهه، تعهام    طلد بوده يا امل ايثار باشند، مر امر غير مهادي را معهدوم مهی   لذیت

سرنن چههره   .(281 :1811جوادى نمل ،) شود.و محور خلاصه میننهادرمعيمايامداف و روش

سُلْ مَلْ نُنبَِّئكُمُْ باِلْأَخْسَرِيوَ أعَْعاَلاً الَّهذِيوَ  »كند: ععل چنيو ایرادي را به زيباتريو نحو ترسيم می

 (183و188)كهف: « صنُْعا.ضَلَّ سَعْيُهمُْ ییِ الْحيََاةِ الدُّنيَْا وَ ممُْ يَحسَْبُونَ أَنَّهمُْ يُحسِْنُونَ 

بهه وجهود   « مها مست»از « بايدما و شايدما»ايو نظريه، كه « :گويدباره میعلیامه جعفري در ايو

معنها و بهدون حكعهت    نيد، نن نظريه است كه واسعيات عالم مستی را يک عده موجودات بینعی

نظر بيشتري داشهته باشهيم، بهه ايهو     دست« بايد و شايدما»و « مامست»اگر در مسئله  .داندمی

بهه وجهود   « مها مسهت »از « بايدما و شهايدما »توانيم درباره اينكه نيا رسيم كه ما نعینتيجه می

« توانند منشأ بايهدما و شهايدما بهوده باشهند.    ما نعیمست»نيند يا نه، چنيو حكم كنيم كه می

توانند چنيو نظري را بدمند كه موجودات عهالم مسهتی را واسعيهاتی    يسندگانی میاشخاص و نو

گونه حقيقت و راز و عظعت محری  و مشداردمنده نيستند... البتهه منظهور   بدانند كه داراي مي 

نن نيست كه واسعا « توانند چنيو نظري بدمندنن عده از اشخاص و نويسندگان می»ما از اينكه 

توانند به وسهيله نن چنهيو نظهري بدمنهد،     از منلاقی برخوردار مستند كه میگونه اشخاص ايو

بلكه مقصود نن است كه كسانی كه از دست و ععق بيشتري در شناخت موجودات عهالم مسهتی   

تواننهد در  كننهد كهه در    انهد، نعهی  برخوردار نبوده و خود را از نن تفكر ععيهق محهروم كهرده   

كنهد. تنهها   ننها را ایبات می« نيت بودن»تی وجود دارد كه موجودات عالم، حقيقت و راز و عظع

 نيهد. مها، بايهدما درنعهی   توانند به خود اجازه بدمنهد كهه بگوينهد: از مسهت    چنيو اشخاصی می

 (233ه231 : 1813 محعّدتق  جعفرى ،)«
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دانانی است كه تكامل یيزيک جديد مرمهون انديشهه اوسهت،    ماك  پلانک، كه از معدود یيزيک

 :اسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتمعتقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد 

ایزايد، از نن جهت كه عشق به حقيقت و سدسيت را با خود ماي اخلاسی زندگی میعلم بر ارزش

تري از جهان مهادي  نورد. عشق به حقيقتی كه در تلاش دايم براي رسيدن به معریت صحيحمی

شود، و سدسيّت از نن جهت كه مر پيشریت در معریت مها را بها   و معنوي پيرامون ما متجلیی می

  دمد.وجودمان رو به روي يكديگر سرار می سری

اما ننچه در سرون جديد بحق نگرانی انديشهعندان را در خصهوص مسهئله نسهبت بهيو دانهش و       

اي است كه ايهو علهم لجهام گسهيخته در اختيهار صهاحبان       ارزش تشديد كرده، امكانات یزاينده

 .دمههههههههههههههدسههههههههههههههدرت و یههههههههههههههروت سههههههههههههههرار مههههههههههههههی 

« مسئوليت اخلاسی»غولی شعاري از دانشعندان بر مسئله مشرابلاه علم جديد با سدرت باعث دل

شده است؛ زيرا اختراعات و كشفيات ايشان، كه خود غالبا ایرادي متواضا و اخلاسی مستند، بهه  

زا گریتهه تها   ماي نتشدارندگان سدرت امكان داده است تا به مدد انوا، تسليحات نظامی، از بعد

مهاي  نظهر از ننكهه روش  تار جععی ايجهاد كننهد، سلاها   مايی براي كشماي ميدروژنی، روشبعد

شعاري نيز براي انهدام تعادل محيط طبيعی، كه اينک كل امكان حيات بهر روي زمهيو را در   بی

امروز ايهو سهؤال در    .معرض تهديد و مخاطره سرار داده، در اختيار صاحبان سدرت گذاشته است

بار كنهونی كهه بشهريت بها نن مواجهه      تدنياي متجدّد ملار  شده است كه مسئول اوضا، مصيب

وجهوي دانهش   است، كيست؟ تا معيو اواخر، اكثر دانشعندان معتقد بودند كه كار ايشان جسهت 

شهود، نيسهتند. ايهو    اي كه از اختراعات و كشفيات ننان مهی است و ايشان مسئول نحوه استفاده

كهويو علهم جديهد تهاكنون     بود كه از معان نغهاز ت « اخلام»و « علم»تلقیی نتيجه تفكيک ميان 

 .(218 :1838مارى ميجل ، )معيّز بارز علم جديد بوده است.

 

 ل يا تعامل با سكولاريسم تقاب در . جهان اسلام3
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 از بسهياري  غهرب،  در مدرنيتهه  تععيق و گسترش و گيري شكل پ  از يک دوره بسيار طولانی

 و جههان  علعهی  شهناخت  و عقلی نگامی با دينی ايعان نميختو ضرورت به اسلامی انديشعندان

ستحكم تر كننهد  م را دينی باورماي نو، ماي انديشه با تا برنمدند درصدد مذمبی جهل با مبارزه

. نعاينهد  ايسهتادگی  غرب استععار برابر در معچنيو و و در مقابل پديده غربی يعنی سكولاريسم

 بهه  كشورشان در مدرنيته پيعودن خواستار كه بودند اسلامی كشورماي در روشنفكرانی معزمان

ران روشهنفك  طهرف  ازمايی كوشش بيستم و نوزدمم سرن در منظور ايو براي. شدند غربی سبک

طریدار سكولاريسم براي رمايی از اسهتععار غهرب، عقهد مانهدگی و بهبهود وضهعيت سياسهی،        

 اجتعاعی مسلعانان صورت گریت.   -استصادي و یرمنگی 

سم در غرب و نظام ماي سياسی نن محصول عوامهل ونتهايج   پيدايش و پايداري پديده سكولاري 

متعدد مدرنيته بود. تحولات در غرب از دوره رنسهان  تها سكولاريسهم باعهث گرديهد تها غهرب        

بتدريج سللاه و استععار یرمنگی، استصادي و سياسی خود را بر ساير نقاط جههان بگسهتراند. از   

مدرنيته بود، توانست بهه پيشهریت مهاي     ننجا يكه مبانی یكري غرب مسئله مسيحيت و معریت

طور كلی مسئله جدايی ديو از سياست از سوي دو طيهف در غهرب دنبهال    زيادي نا ل گردد. به

شد. طيف اول انديشهعندانی ماننهد دوركهيم، شهاينر، ولتهر، روسهو، منتسهكيو، ديهدرو، ندام         می

مهاس جفهر   وت ن،مديسهو  اسعيت، لا ، جيعز بور ، ماك  وبر و سياسهتعدارانی چهون جعيهز   

سون، جان ندمز و ماميلتون بودند. طيف دوم روشنفكران مذمبی و رمبران دينهی ماننهد راجهر    

ويليامز، نن موستو، جان لولند، سامويل لانگ دون معتقد بودند كه دخالهت ديهو در حكومهت    

كند و دخالت باورماي دينهی مهردم بهه نلهودگی مهاي      مي  كعكی به رشد و گسترش ديو نعی

هان سياست اجتناب ناپذير و نتيجه نن سقوط ارزش ماي اخلاسهی خوامهد بهود. بهه مهر روي      ج

سكولاريسم از زمان رنسان  تا به امروز در جهان غرب رويش طبيعی پيهدا كهرده و تبهديل بهه     

    درخت تنومندي شده كه بر سر تعام تعدن غرب سايه ایكنده است.

                                                                   

گرچه مدرنيته غرب با برخی از سنو و تفكر جهان اسلام سازگاري نداشهت، لهيكو در برخهی از    

جواما اسلامی جريانات روشنفكري از طريق اخذ تعدن اروپاي بعد از رنسان  صورت پهذيریت.  

ت بها پديهده   در بيو سياسهتعداران و متفكهران دينهی جههان اسهلام شهامد دو برخهورد متفهاو        

سكولاريسم مستيم. دسته اول علعاي دينهی مسهتند كهه بها نفهی سهللاه غهرب و زدودن غبهار         
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 خرایات از ديو و بكار گيري عقل و خرد در یهم ديو، خوامهان ايجهاد حكومهت دينهی مسهتند.     
 در عبهارتی  به. دانندمی جدا سياست از را ديو كه مستند دينی علعاي و روشنفكران دوم دسته

در دو طيهف   سكولاريسهم  پديهده  با رابلاه در دينی رمبران و روشنفكران اسلامی ماي سرزميو

گيرند. سيد جعال الديو اسد نبادي، عبدُه، كواكبی، رشيد )به حعايت و يا در مقابل نن( سرار می

رضا، اسبال لاموري، سيد سلاد، محعد شلتوت، عبدالسلام یرج، حسو البنا، محعد الغزالی، امهام  

( و راشد الغنوشی )از امل تسنو و تشيا( كه خوامان بر پايی حكومت اسلامی بودند خعينی )ره

گيرند. گر چه اينهها معتقهد مسهتند كهه ديهو بها       در طيف مخالف با پديده سكولاريسم سرار می

برخی از اصول مهم مدرنيته مانند برابهري انسهانها كهه در اديهان الههی بهه نن اشهاره گرديهده،         

ط بايستی از نن دسته اصلاحات دموكراتيک كه یرمنگ ماي سنتی و دينهی  سازگاري دارد و یق

كهه مغهايرت بها ديهو ندارنهد را بكهار گریهت        مهايی  گذارد دوري جست و نن بخشمی را زير پا

طور كلی سكولاريسم از ديد ايهو انديشهعندان بها جههان     (. ولی به232-811، 1812)جعفري، 

دارد چراكه بر اساس جهان بينی توحيدي معهه مسهتی   بينی و اصول اعتقادي اسلام سازگاري ن

در عرصه حاكعيت خدا سرار دارد و جهان در زير سللاه بلامناز، خداوند است. ايو گهروه اسهلام   

را يک ديو ساده نعی پندارند، بلكه يک نظام اجتعاعی تام و تعام دانسهته و تعهدنی اسهت كهه     

ديگر ایرادي در بهيو روشهنفكران و رمبهران    یلسفه، نرمان و شيوه زيست خود را دارد. در طيف 

باشند و ايو طيف، خهود بهه   می دينی جهان اسلام سرار دارند كه طریدار جدايی ديو از سياست

گردنهد. گهروه اول ایهرادي چهون ميهرزا حسهيو خهان سزوينهی، یتحعلهی          دو گروه تقسهيم مهی  

لديو ميرزاي ساجار، محعهد  نخوندزاده، ميزا ملكم خان، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، جلال ا

 و روحهانيون  مداخلهه  تها  نعودند تلاش كشور اركون و نتاتور  در راستاي عریی ساختو سوانيو

 امهور  در ديهو  مداخلهه  كهه  باورند ايو بر اينان. دمند نشان كشور ترسی مانا سياست در را ديو

 بها  ديهو  اولاً چراكهه  اسهت،  شده مسلعانان ماندگی عقد باعث نیريقا و خاورميانه مردم ععومی

 سهازگاري  ديهو  بها  علعهی  سهوانيو  داشت تعهام  انتظار توان نعی دوماً و دارد مغايرت دموكراسی
 در سكولاريسهم  رُشهد  بهه  رو رونهد  با تنها كه ورزيدند تاكيد عقيده ايو بر گروه ايو. باشد داشته

 در. نعهود  پيهدا  دسهت  ترسهی  و پيشریت به توانمی كه است خاورميانه بخصوص و اسلام جهان

یرج یوده، ساضی محعد سهعيد العشهعاوي،    عبدالرزام، مانند) تسنو امل دينی رمبران دوم گروه

عزيز العظعه، عادل ضامر، یواد ذكريا، احعد للافی السيد و حهاج احعهد دمهلان( و امهل تشهيا      

شهناخت   )مانند نيت الله سيستانی، نيت الله خو ی، نيت الله بروجردي( سرار دارنهد كهه خوامهان   

 بهه  ارزش ماي اسلامی و معزمان خوامان نلوده نكهردن ديهو بهه سياسهت مسهتند. البتهه لازم      
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 از تهر  عينهی  و تهر  مسهتقيم  و نشهكارتر  تایيرپذيري نخست گروه ميان ايو در كه است يادنوري

 بها  مسهتقيعی  پنهداري  ذات مم و معسانی( روحانيون) دوم گروه با مقايسه در و داشته مدرنيته

و تبعهات سكولاريسهتی    مدرنيتهه  از مستقيم غير طوربه دوم گروه حاليكه در. دارند سكولاريسم

 مهدرن  تعهدن  یكهري  و یرمنگهی  روبنامهاي  و ظوامر از بسياري گرچه و نن تایير پذيریته است.

 بهراي  كه تاكيدي با ولی ندارند، و نداشته سبول را سكولاريسم نیار و مدرنيته صورتبندي و غربی

اند )بهراي مثهال    داشته حكومت و سياست امور به پرداختو از دوري و اجتناب ضرورت بر نعونه

تاكيدات نيت ا... حا ري بنيان گذار حوزه علعيه سم و نيت الله بروجردي از مراجها بهزرگ عهالم    

به اتفام مفتی اعظهم مصهر شهيخ    « دارالتقريد بيو العذامد الاسلاميه»تشيا و از بنيان گذاران 

انيون در امهور  محعود شلتوت، مبنی بر ضرورت عدم مداخله ديو و اصحاب و اوليام دينی و روح

توان ايو گروه دوم را نيز متایر از وجههی از  می طور غير مستقيمسياسی و حكومتی(. در واسا به

بيشعار وجوه انديشه سكولار دانست يعنی وجه تاكيد بر جدايی ديو و سياست. نكتهه مشهتر    

مدرنيتهه  . گریهت  صهورت  غرب در كه است اي مدرنيته در مر دو طيف تایير پذيري ننها از روند

اي كه با رويكرد غير دينی )علم و تجربه( پا به عرصه اروپها گذاشهت و عقهل و علهم و تجربهه و      

مرننچه كه سابل ایبات باشد را پايه و اساس خود سرار داد. در حقيقت چراغ روشنايی براي انسان 

تهاد.  كه در گذشته در اختيار ديو نهاده شده بود از دست ديو خارج شهد و بدسهت مدرنيتهه ای   

گيرنهد،  مدرنيته غربی كه تكيه بر علم دارد، ديو و سنت را كه در حوزه ماي غير ایباتی سرار می

كنار نهاد و راه پيشریت جامعه را در سكولاريزيسم پيهدا نعهود. امها بها گذشهت زمهان برخهی از        

 برخهی  نانديشعندان و متفكران مانند یرويد، باشلار، كانگيلم، كارل پوپر، توماس كومو و ديگرا

 و ملالهق  نسهبيت  دسهت  بهه  انسان شدن رما ننها. كشيدند چالش به را مدرنيته دستاوردماي از

 زاده، نقيهد ) دادند سرار نكومش مورد بود مدرنيته حاصل كه را سلاعيت و جزميت جاي به ابهام

1833، 111.) 

 نتیجه 

در پی كعهی كهردن    حاصل اينكه، ميان علم دينی و علم سكولار تفاوت وجود دارد: علم سكولار

امور و حذف معارف غيرتجربی و حتی خدا از سلعرو معارف بشهري اسهت و معتقهد بهه تفكيهک      

است. در حالی كه، علم دينی توجه ويهژه بهه مهاوراي طبيعهت داشهته،      « اخلام»و « علم»ميان 

را نيهز داراي  « اخهلام »و « علهم »حذف خدا را از سلعرو علم بشري غيرععلی انگاشته و تفكيهک  
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انگارد و معتقد است ايو دو لازم و ملهزوم يكديگرنهد؛ چراكهه مهدف علهم      يامدماي ناگواري میپ

 .وجوي حقيقت است و اخلام مم لازمه علم استجست

عنوان يكی از نتايج يا دسهتاوردماي عينهی مقالهه حاضهر بهه      توانيم بهمی در پايان ننچه را كهو  

اي نظرات از نن به عنهوان خروجهی يها محصهول     توان ملاابق با پاره می حساب نورد و معچنيو

نهايی تحقيق حاضر ياد كرد، ايو است كه بيشتر متفكريو جهان اسلام از سده نوزدمم بهه ايهو   

نتيجه رسيدند كه براي رمايی از عقد ماندگی و استععار غرب بايد بهه دانهش و نگهامی جديهد     

تري را نموخت و البته رسهيدن بهه   تجهيز شد و از برخی جنبه ماي مدرنيته غرب راز تفوم و بر

ايو مدف مستلزم يک نوزايی دينی است. در نوزايی اسهلامی، تعهدادي از انديشهعندان اسهلامی     

برخی از تحولات مدرنيته مانند انديشه ماي ناسيوناليسم، پارلعانتاريسم، دموكراسهی و بسهياري   

پديهده مهاي غربهی ماننهد      پديده ماي ديگر را مورد پذيرش سرار دادند و معزمهان بها برخهی از   

 كهه  ننچنهان  نتوانست سكولاريسم پديده استععار و سكولاريسم به مقابله برخاستند. نتيجه ننكه

 پذيریتهه  و شهناخته  خاورميانهه  در بخصهوص  و اسلام جهان در گرديد، واسا سبول مورد اروپا در

سبد، سكولاريسم در سرزميو ماي اسلامی مورد توجه سرار نگریت و حركهت مهاي    بديو. شود

وجهود نيهاورد. سكولاريسهم یقهط دريهک بخهش از       جهز تركيهه( بهه   مهعی را در ايو كشورما )به

درصد نن را مسلعانان  11خاورميانه يعنی كشور تركيه توانست شكل گيرد. كشوري كه بيش از 

 يها  جد )در سياس با وسعت تركيه( را در خهود دارد. لا يسيسهم  دمند و بيشتريو مسامی تشكيل
 از یقهط  و بهالا  از بلكهه  نكهرد  پيهدا  نعو و رُشد جامعه بلاو از غرب معانند تركيه در سكولاريسم

 اسلام جهان در سكولاريسم اشاعه عدم. گریت شكل غرب مدرنيسم از يایته تایير رمبران طريق

ص دلايل مختلفی دارد. براي نعونه شهرنشينی ننگونهه كهه در   اخ طوربه خاورميانه و اعم طوربه

وجود نيامد، و يا مدرنيته از سهوي انديشهعندان اسهلامی )بهر     غرب شكل گریت در خاورميانه به

خلاف عالعان مسيحيت( یقط نن مقدار پذيریته شد كه بتواند در راستاي خدمت به اسلام سهرار  

گيهرد، ولهی در   با محوريت انسان مورد توجهه سهرار مهی   گيرد. در مدرنيتۀ غربی، سدرت و منزلت 

اسلام سدرت متعلق به خداوند است و انسان محهور نعهی باشهد. بنهابرايو، جههان اسهلام بهراي        

رسيدن به پيشریت و تعالی و براي اجتناب از سكولاريسهم و معچنهيو رمهايی از وابسهتگی بهه      

ياي تعدن اسهلامی، ديهو اسهلام را بهه     بايست مويت اسلامی خود را دنبال كند و با احمی غرب

عنوان پيشریته تريو تعدن بازشناسايی و به جهانيان شناسانده و راه نجات و سعادت مسهلعانان  

خوامد بود. در ايو راستا، را معوار سازد. و ايو به معنی بازگشت مجدد به عزت و ایتخار اسلامی
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و نشان دادن اسلام واسعهی، بهراي بهرون     عالعان و متفكران ديو اسلام با تكيه بر مويت اسلامی

ماي خود بيفزاينهد. چراكهه   بايد بر تلاشوجود نمده، میریت از بحرانی كه در جواما اسلامی به

 ننها ايفاگر نقش اصلی و در جبهه مقدم تقابل با سكولاريسم سرار دارند.
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